
فرهنگفرهنگ سه شنبه۶ و ۷
۸مهر  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم     شماره ۵۲۱۶

مبارزه های اقلیت های زبانی، نژادی و... در قرن بیســتم ســویه های بســیار پیچیده و 
متناقضی به خود گرفته اســت. قیام های مســلحانه، مبارزه های ملی مآب  و حرکت های 
بازگشت به هویت و ملی گرایی های قومی که گونه های خاصی از بنیادگرایی های نژادی و 

فکری را احیا می کنند، سراســر قرن گذشــته و جدید را درمی نوردند؛ بازگشت به قلمروها، جست وجوی 
سرزمین ها و میهن ها بخش جدایی ناپذیری از مبارزه های سیاسی اقلیت ها را شکل داده اند. زمانی که جیمز 
جویس تصمیم می گیرد تاریخ ایرلند را در «شــب زنده داری فین گن ها» درون روایتی هذیانی بازسازی کند، 
دست به ســاخت نوعی ماشین جنگی ادبی می زند که در سویه ای مخالف با جنبش آزادی ایرلند، مسیر 
نبردی ادبیاتی را از طریق هنر با زبان رسمی انگلیسی در پیش می گیرد؛ اینجاست که راه حل روان پریشانه 
جویس در سطحی فردی و تاریخی درهم می آمیزد. جویسی که به جای ژنُه برای ساتر، بدل به قدیس مرد 
ادبی لکان می شــود، در مکان نوعی عارضه [= سمپتوم] همگانی می نشیند که نه تنها شخصی یا روانی، 
بلکه نشانگانی اجتماعی برای تاریخ سرکوب شده ایرلندی است که باید آن را از مجرای روایت های گسسته 
شیزوفرنیایی جویس باز سرایی کرد. دوبلینی شیزویی از رهگذر همه  جغرافیاهایی که جویس با آنها ادبیات 
را به مکانی برای نبردی در سطح نشانه ها بدل می کند، گامی که بکت آن را همچنان پیش تر می برد، تا آن 
را از هرگونه چرخه  بازگشــت قومی جدا کند، به جای ســاختن «نام های جدید پدر»، سیلان میان نام های 
ناشــناس تاریخ یا وضعیت های ننامیدنی: مِرسیه، وات، مُلُوی، مالون و غیره. پرسش اساسی در اینجا این 
اســت که آیا ادبیات می تواند قلمروهای جدیدِ در عین حال گمشده ای را ورای قلمروهای نژادی، جنسی، 
مذهبی، فکری و... بسازد، کاری که پروست «در جست وجوی زمان از  دست  رفته» در راه آن گام برمی دارد. 
آیا بختیار علی به شیوه ای متفاوت همین مسیر ادبی را برای رفتن به فراسوی هویت ها و قلمروهای ناادیپی 
ترســیم نمی کند؟ چراکه ادیپ در تعریف کلی خود بازیابی قلمروهای تثبیت شــده یا تلاش برای احیای 
قلمروهای پس ماندیِ هرچه مصنوعی تر در جهان انسانی است. زبان در این مبارزه  هویتی نقشی اساسی 
را بر عهده می گیرد و بر این پایه برای نویسندگان پیش گفته این پرسش اساسی را طرح می کند که چگونه 
می توان کارکردی انقلابی از زبان گرفت که هم راستا با عمل کردهای مسلط نشانه ای یا دستور زبان قدرت 
نباشد، چگونه می توان زبان را وادار به عملیاتی کرد که علیه حکومت مندی نشانه ای۲ِ قدرت چرخش کند 
و قلمروهایی را ویران سازد که جایگاه نشانه های کلیشه و منجمدشده زبانِ اکثریت هستند، جایی که دستور 
زبان از سویه ها و انحناهایی بهره می گیرد که ما را به  سمت ناحیه های ناشناخته  گفتاری، سیلانی و جهنده 
پیش می برد که سیلاب خروشانش نحو اندیشگیِ متداول را در رفتار خارج از عرف نشانه ها فرومی پاشد. 
به چه شیوه ای عمل کرد که درون دیوارهای سکوت و استیلای زبان مسلط گرفتار نیامد و در عین حال از 

منش بی بدیلی در کردار اندیشــگی و زبانی بهره گرفت؟ مبارزه  ای ادبی که بختیار علی در 
«تصاحب تاریکی» پیش می گیرد، جایی که او فاصله ای آشــکار و روشــن از زبان شاعرانه 
«شهر موسیقیدان های ســپید»، «غروب پروانه» و «آخرین انار دنیا» دارد، بر نوعی سیاست 
ناخودآگاه به منزله  امری استوار است که آخرین مقاومت تکینگی ها۳ برای خروج از تصرف 
راهبردهای قدرت در آنجا اتفاق می افتند؛ مبارزه نشانه شناختی در سطح ناخودآگاهی که از 
دید بختیار علی تصرف ناپذیر باقی می ماند، موضوعی که شخصیتی مانند رضا باکلان بدان 
تجسم می بخشد، یک ترکِ در اصل کُرد، که در تمام زندگی اش تلاش کرده کُرد بودن خود را 
در لایه های فرهنگ مســلط مدفون کند، اما آن را در اعماق ناخودآگاه واقع اش۴ بازمی یابد. 
اجازه دهید چکیده وار به این مسئله اشاره کنیم که در رمان «تصاحب تاریکی» نوعی هذیان 
سیاسی-اجتماعی برای تســخیر مردمان از درون ناخودآگاه شان وجود دارد که به  وسیله  
یکی از نمایندگان اصلی دولت ترکیه، یعنی طارق آکانسو، در منطقه  دیاربکر واقع در آناتولی 
جنوبــی عملی می شــود. رمان دقیقــا از آن ویژگی ســود می جوید که به عنــوان یکی از 
خصوصیت های مهم ادبیات اقلیت برشــمرده شده است: در این ادبیات هر چیز شخصی 
بی درنگ سیاسی می شود. کل روایت رمان با قلمروزدایی از رمان خانوادگی، همه  پدیده های 
مرتبط با خانواده  آکانســو را در پیش زمینه  اجتماعی اقدام های سیاســی-فرهنگی طارق 

آکانســو برای نابودی سامان وجودی کردها در منطقه  دیاربکر قرار می دهد. بختیار علی در تمایز با لکان، 
به جای قرار دادن ناخودآگاه در ســاحت نمادین، و زبان، آن را در اقلیم واقع جای می دهد. این ناخودآگاهِ 
واقع در روایت رمان نزدیکی غریبی با طبیعت نازبانی و وحشی ای دارد که طارق آکانسو در پی رام کردن آن 
است. بختیار علی ناخودآگاه را در مقام ماده  تاریک و انرژی لیبیدویی زیستی در بُعد واقع به عنوان طبیعتِ 
تسخیرناپذیر نازبانی مستقر می کند. بدین ترتیب او در مقایسه با لکان که ناخودآگاه را دارای ساختاری شبیه 
به زبان می داند، ناخودآگاهی را معرفی می کند که نه غریزی یا طبیعی در معنای رمانتیک، بلکه ناخودآگاه 
طبیعی در معنای هسته  پیشازبانی وجودی است که نخستین نشانه های آوایی روی آن قرار می گیرند پیش 
از آنکه نوعی سازمان اندام وارِ دال محور یا واژگانی داشته باشند، نقطه-نشانه هایی که در تماس مستقیم با 
امر واقع اند. ایده  اساسی بختیار علی در رمان که هم زمان با لکان و علیه لکان است، به تسخیرناپذیری امر 
واقع از ســوی ساحت نمادین اشــاره دارد. این به آن معناست که هسته  فروکاست ناپذیری از تفاوت های 
مطلق وجود دارد که هیچ امر نمادینی قادر به تصرف آن  نیست. کل این ایده است که در رمان بسط می یابد 
و سبب جدایی بختیار علی از روان کاوی تا جایی می شود که ناخودآگاه را به هسته ای زبانی فرومی کاهد، و 
همین امر راهبرد مبارزه ادبی او را از هرگونه احیای زبانی و قومیتی مســلط دور می کند: کاربردی از زبان 
کردی وجود دارد که به امر واقع نزدیک اســت و از کلیت ســازی های نمادین و فراگیر زبان کردی پیروی 
نمی کند؛ رفتاری گفتاری که در عین فاصله گیری از سکوت مطلق، نوعی زبان مبتنی بر ناخودآگاه واقع و 
لیبیدوی انقلابی را پیش می کشد. تجلی این سیاست بی شک حتی آرسین آکانسو هم نیست، که کاملا نوعی 
مشی مبارزاتی را در چارچوب چپ ارتدوکس پیکره بندی می کند. به همین دلیل رمان نوعی نقشه نگاری از 
راه هایی اســت که هیچ کدام مســیر لیبیدوی ناخودآگاهِ انقلابی را تا پایان نمی پیمایند. گویی برای ترسیم 
ایجابی این مسیر هنوز باید منتظر آثار بعدی بختیار علی ماند، یا برای رسیدن به نقشه ای گسترده تر به آثار 
پیشــینش رجوع کرد. بختیار علی در اینجا سیاست ادبی خود را از سیاست روان کاوی جدا می کند. مبارزه 
زبانی نمی تواند به سمت یافتنِ ارباب-دال ها۵ و اموری معطوف باشد که زنجیره های نشانه شناختی را به 
امپریالیسم دال های هویتیِ مبتنی بر سرزمین مادری، زبان مادری و پدیده هایی از این دست بازمی گردانند. 
اگر برای بختیار علی ناخودآگاه همچون نوعی ماده  تاریک عمل می کند، این به  معنای ناخودآگاه به منزله  
جایگاه واپس زده نیست، تاریکی ناخودآگاه به منشأ دسترس ناپذیر آن در امر واقع بازمی گردد، و تا آنجا که 
امر واقع تصرف ناپذیر است، در حکم چیزی است که مارکی دو ساد آن را «طبیعت اولیه» می نامید، که امر 
نمادین به منزله طبیعت ثانویه  آن است. نخستین آواهای زبانی پیشانمادین به این طبیعت اولیه متصل اند، 
شاید به همین دلیل نقش برجسته  موسیقی در آثار بختیار علی به عنوان نوعی نشانیک غیر نمادین۶ مطرح 
می شود. او به جای آنکه تأکید را بر زبان مسلط کردی بگذارد، موسیقی کردی را به عنوان زبانی ترا دلالتی۷ 
یا ترا گفتمانی۸ پیش می کشد که می تواند با ناخودآگاه واقع در پیوند باشد. سیاست موسیقایی مرتبط با امر 
واقع و سیاست ایدئولوژیک نمادین در شخصیت آرسین آکانسو در مرزی باریک هم زیست می شوند؛ او در 
مقام یک نوازنده سیاســتی غیرهویت بــاور و میل گر را پیش می برد که می تواند بــا نیروگذاری ناخودآگاه 
دگرگون کننده  حوزه  اجتماعی مرتبط باشــد، اما در مقام مبارزی ایدئولوژیک به دستور زبان مسلط قدرت 
درمی غلتــد و همان نحو رفتاری را تکرار می کند. فروید در نخســتین الگوی خــود از روان که به «الگوی 
مکان نگارانه»۹ معروف است، سه منطقه  روانی را از هم جدا می کند: ناخودآگاه، پیش آگاه و خودآگاه. اجازه 
دهید در اینجا مطابق آنچه شیزو کاوی به ما می آموزد، سه تراز نیروگذاری را بر اساس این تقسیم بندی از هم 
متمایز کنیم که با فراروی از فروید درون عرصه  اجتماعی عملی می شود: ۱) نیروگذاری های ناخودآگاه میل 
گروه، ۲) نیروگذاری های پیش آگاه منفعت طبقه  و ۳) نیروگذاری های خودآگاهِ قصد یا التفات مندی۱۰ مردم. 
کنش های شخصیت های رمان را می توان در این سه سطح از نیروگذاری ها بررسی کرد. برای مثال در مورد 
نخســت نیروگذاری های ناخودآگاه میل می توانند پارانویایی-تفکیک گر یا شیزویی-انقلابی باشند، مانند 
نیروگذاری های ناخودآگاه پارانویایی طارق آکانسو و نیروگذاری های ناخودآگاه شیزویی آرسین آکانسو در 
مقام موســیقیدان پیش از آنکه وارد مبارزه های حزبی شــود. یا در مــورد دوم نیروگذاری های پیش آگاه 
ارتجاعــی منفعت طبقه در علی احســان آکانســو بــه دلیل همکاری بــا دولت تمامیت خــواه ترک و 
نیروگذاری های پیش آگاه انقلابی دکتر سینان، یا در مورد سوم نیروگذاری های خودآگاهِ واپس گرا ی قصد 
در عمران کارتال برای شکار پلنگ تشنه  و نیروگذاری های پیشروی خودآگاه قصد در رضا باکلان یا مهدی 
مترجم برای پرورش فرهنگ کردی.  آرســین آکانســو در مقام مبارزی سیاسی-فرهنگی وضعیتی کاملا 
متفاوت را با دالیا ســراج الدین در «شــهر موسیقیدان های ســپید» یا پروانه و خندان کوچولو در «غروب 
پروانه»، یا ســریاس ها و محمد دل شیشــه در «آخرین انار دنیا» یا دریاس در «دریاس و جسدها» آشکار 
می کند، در همه  این شخصیت های پیشین نوعی دغدغه  وفادری به میل حقیقت جویانه وجود دارد. آنها 
از مجــرای تخیل های گروهی شــان کــه حوزه های مختلف اجتماعی، فردی، سیاســی، کیهانــی و... را 
درمی نوردند، به دنبال ساخت «ارزش افزوده رمزگان»۱۱ ورای رمزگان های قلمرویی موجودند، برای آنان 
نوعی نگرانی اساســی برای رســیدن به خارج قلمروهای قدرت وجود دارد، با این حال آرسین آکانسو با 

کنش و منش سیاسی حزبی خود در سویه ای متفاوت گام برمی دارد و چیزی را نمایندگی 
می کند که می تــوان عضویت در نوعی «گروه منقاد» نامیــد؛ گروه هایی که در آن اعضا 
سرســپرده فرامین۱۲ِ رهبر گروه هستند و سلسله مراتب پایگانیِ سفت و سختی را حفظ 
می کنند که گروه  را از هرگونه گشودگی بر خارج بازمی دارد. تخیل جمعی گروه های منقاد نوعی ضریب 
کوری را برای دیدن امر واقع به دنبال دارد. آرســین آکانســو در پی «گسست از موسیقیِ» خود این مسیر 
پیوســتن به گروه های منقاد را پیش می گیــرد، اگرچه ظاهرا وضعیت او در پایــان رمان، از جنبه  روایت 
جریان ها، او را به موقعیت خندان کوچولو در «آخرین انار دنیا» نزدیک کند که می خواهد طلوع و غروب 
خواهرش، «پروانه»، را روایت کند، یا به موضع استاد علی شرفیار در «شهر موسیقیدان های سپید» که در 
چالش روایتی میان تاریخ واقعی زندگی جلادت کفتر و روایت ادبیِ سرگذشت او قرار گرفته است. اگرچه 
بختیار علی در «تصاحب تاریکی» زبان و رویکردی ظاهرا رئالیستی را برمی گزیند، شیوه و شگرد پرداخت 
روایت، و دستبرد ادبی او در تاریخ به هیچ وجه واقع گرایانه نیست. او شخصیت های ظاهرا تاریخی را وارد 
چینشی ادبی و کاملا داستانی می کند. از این رو در کارش نوعی گذار از یک فکت تاریخی به فکت های ادبی 
وجود دارد. تاریخ در اینجا به مواد و مصالح ســاخت هنری و روایی بدل می شود که موضوع آن نه خودِ 
تاریخِ اجتماعیِ واقعی، بلکه شیوه های هذیانی شدن این تاریخ است. به  عبارت دیگر، اگر مفهوم هذیان را 
از معنای محدود روان کاوانه خود خارج کنیم، شکل گیری های متفاوت اجتماعی نتیجه نیروگذاری های 
کلان هذیانی اند که واقعیت موجود باید بر مبنای آنها تحلیل شود. برای مثال هذیان طارق آکانسو برای از 
میان بردن جغرافیا و تاریخ مردمان کُرد؛ هذیانی پارانویایی که ویژگی اصلی آن نیروگذاری های ارتجاعی 
بر واقعیت های توده ای اجتماعی به نام آرمانی خاص، در اینجا پان ترکیسم، است. از این نظر هذیان دارای 
دو قطب پارانویایی یا واپس گرا و شیزوفرن یا انقلابی است، و بختیار علی به هم آمیزی این دو قطب را در 
فضای روانی شخصیت های اصلی رمان متجسم می کند، که بیش از همه در پیکره  آرسین آکانسو نمود 
می یابد، جایی که ارتجاع و انقلاب به شیوه ای تفکیک ناشدنی یکی می شوند، حال آنکه در پرسوناژِ دالیا 
سراج الدین ما بیشتر شاهد نوعی قلمروزدایی شیزوییِ انقلابی در زندگی فردی و اجتماعی بودیم. بختیار 
علی این مرزهای به  شکلی عجیب متغیر و درهم تنیده را ترسیم می کند، جایی که تنگ راه میان ارتجاع و 
انقلاب هر دم در حال جابه جا شــدن اســت، انقلابی ها در لحظه هایی خاص فاشیســت می شــوند، و 
فاشیســت ها در برهه هایی نیروگذاری های پیش آگاهِ انقلابی را بروز می دهند که نمونه برجســته آن را 
می توان در شــخصیت علی احسان آکانسو دید. به این  شــکل، رمان ابژه  متغیر و دگرگون شونده اقتصاد 
لیبیدوییِ میل را به شیوه ای هرچه پیچیده تر آشکار می کند: هیچ تضمینی برای همیشه انقلابی بودن وجود 
ندارد. مولکول های فاشیسم می توانند در هرجا یا هر زمان میل های انقلابی را با پرتوهای 
سرطانی خود آلوده کنند و به یک میل شدید به انقیاد دامن بزنند. شاید حتی فلسفه هم 
به خوبی رمان نتواند این بوالهوســی های میل را در کمانه  کردن به دیواره های فاشیسم و 
بردگی خودخواسته برای دیگران و خویش نشان دهد. میل می تواند آبشخور هذیانی اش 
را از زمین های مختلفی بگیرد، مبدأ میلِ انقلابی ممکن اســت طی مسیر خود در پیوند با 
نیروگذاری هــای واپس گرای منفعــت تغییر جهت دهد، و به ســویه های کاملا متفاوتی 
گرایش یابد. این موضوعی اســت که نیروگذاری چپ گرای ارتدکس در آرســین آکانســو 
به تمامی بر آن صحه می گذارند، و به این ترتیب رمان «تصاحب تاریکی» به شیوه ای ظریف 
مرز میان انقلاب و درافتادن به ارتجاع را مخدوش می کند، در لحظه ای که دیگر به درستی 
نمی  دانیم آیا این مبارزان پیشاهنگانی انقلابی اند یا جلادانی که فاشیست های فردا هستند. 
چگونه پدیده ای بهتر از رمان می تواند این نوســان های گریزپای میل را در دگرســانی های 
تفاوت یابنــده اش از رهگــذر زمین های مختلفی ترســیم کند که میــل از آنها می گذرد؟! 
به همین دلیل نظریه  دلوز و گتاری درباره  میل به عنوان «مونتاژ ماشینی» تا این حد مهم باقی 
می ماند: میل همواره ممکن است اجزای سازنده اش را تغییر دهد و ازاین رو مبدأ اولیه  خود 
را ترک کند. شــاید به این دلیل است که بحث های متفکرانی مانند لوکاچ درمورد آگاهی 
طبقه ای دلیل نادیده گرفتن نیروگذاری هایِ ناخودآگاهِ میل و نیروگذاری هایِ پیش آگاهِ منفعت طبقه کاملا 
در معرض یک سونگری و به بیراهه رفتن قرار دارند. آگاهی طبقاتی دیگر نمی تواند تبیین گر تمامی مسئله 
باشــد زمانی که نیروگذاری های ناخــودآگاه میلِ گروه و نیروگذاری های پیــش آگاه منفعتِ طبقه دیگر 
هم راســتا با آگاهی طبقه هــا حرکت نمی کنند، به همین جهت تأکید بر آگاهــی طبقاتی می تواند کاملا 
همچون نقابی برای ایدئولوژی حاضر در سازمان قدرت عمل کند. آگاهی طبقه ای هرگز طبقه  انقلابی را 
از نیروگذاری های میل فاشیستی بازنخواهد داشت. در اینجا نقشه  موقعیتی که رمان فراهم می آورد بسیار 
پیچیده است. مبارزان خود در معرض این خطر دائمی قرار دارند که درون زمین هایی بازی کنند که دستور 
زبان فاشیسم در آنها با ظاهری انقلابی وجود دارد. این درآمیختگی را چگونه باید توضیح داد و چگونه 
می توان از آن رهایی یافت، وقتی ما هنوز صبح انقلاب را ندیده ایم که مبارزان با سرنیزه های خونین شان 
بازمی گردند؟ بر این اســاس بختیار علی در «تصاحب تاریکی» کاری را به شــیوه ای ادبی به ســرانجام 
می رساند که شاید فوکو آن را با ابزار فلسفی پیش برده بود: به  پرسش  گرفتن صبح روز جشن. اینکه جشن 
برای فیلســوفانی مانند ژاک دریدا نیز پیوندی اسرارآمیز با ادیپ دارد، ظن غریبی را تقویت می کند که در 
جشن شکلی از به نقاب رفتن میل ارتجاعی نهفته است: آن زمان که ستیهندگانِ سرخوش از پیروزی بانگ 
اتمام کار و بازگشت به خانه سر می دهند. شاید به همین جهت است که بختیار علی ایدئولوژی را هرگز 
جدی نمی گیرد، ایدئولوژی تنها روکشی برای سازمان قدرت عمل می کند و اسم ها نباید ما را فریب دهند، 
سازمان قدرتی که خود محصول آن سه تراز نیروگذاری بر واقعیت است و میل آن را در شرایط مختلف 
شــکل می دهد. جابه جایی تحلیل از آگاهی طبقه به  سوی میل و منفعت طبقه پدیده ای بود که دلوز و 
گتاری را از هر شــکل مارکسیسم ارتدکس جدا کرد و بختیار علی با ابژه سیال میل در رمان های خود این 
موضوع را به تصویر می کشــد. اجــازه دهید به یکی از شخصیت ســازی های اساســی بختیار علی در 
رمان هایش، یعنی جــلادت کفتر، بازگردیم، آیا جلادت کفتر نیز دقیقــا این آمیختگی میل انتقام جویانه  
واکنشــی و میل انقلابی را نشان نمی دهد، آیا آرسین یکی از دگر-من های جلادت کفتری نیست که حالا 
حتی همان سویه های حقیقت جویانه مبتنی بر زیبایی شناسی را از دست داده است، لحظه ای که سیاست 
به امر زیبایِ والا پشت می کند تا آن  چیزی را به ظهور برساند که آرتو «تیره ترین سازمان» نامیده بود. با این 
وصف به باور ما در آثار بختیار علی مبارزه  ای زیبایی شناختی علیه سیاست در جریان است، که خشونت 
سیاست رسمی را در لحظه جدایی از امر والا ترسیم می کند، دمی که سیاست ابژه زیباحسیک۱۳ را رها کرده 
و وحشــتی سازمانی را بر واقعیت تحمیل می کند. شاید بر این اســاس بتوان انسان مبارزِ بختیار علی را 
نبردگری برای نیروگذاری های زیبایی شناختیِ میل معرفی کرد، چراکه زیباحسیک تنها عرصه ای است که 
در آن قوا ناچارند دیگر از فاشیستی بودن دست بکشند؛ «بازی آزاد قوا» در تجربه  زیبایی شناختی ما را ناگزیر 
از فاصله گذاری با میلی فاشیســتی می کند که نیچه بدان نام «خواست قدرت» را داده بود. گویی بختیار 
علی در عرصه ای پسا-کانتی این ایده  کانت را در «نقد قوه حکم» مبدأ حرکت فرارونده خود قرار می دهد: 
«علاقه ای بی واسطه به زیباییِ طبیعی -نه صرف داشتن ذوق برای داوری درباره آن- همیشه نشانه ای از 
نیک نفسی است». به  بیان ساده، برای بختیار علی انسانی که قادر به  نوعی تجربه  زیبایی شناختی در هر 
ســطح و به هر میزانی باشد که در اختیار اوســت، تا درجه های متغیر این تجربه، خود را از سازمان های 
تاریک قدرت دور خواهد کرد. پس نه انسان عقلانی، و نه حتی بشر اخلاقی، بلکه بشریتی نوین که برآمده 
از «آزمونی زیبایی شناختی» است که سامر بابِلی در رمان «شهر موسیقیدان های سپید» آن را در رویارویی 
با امر والای موسیقی عینیت می بخشد. به نظر می رسد بختیار علی در زیر آثار خود این نیروگذاری ادبی 
میل را محقق می کند: کسی که تجربه ای زیبایی شناختی از هستی داشته باشد، می تواند وجود خود را در 
این جهان حفظ کند و بر آن بیفزاید. شــاید بر این گفته  ما این اعتراض وارد شود که فاشیست هایی مانند 
هیتلر هم نقاش بودند، اما این موضوع مانع از جنایت های آنان در تاریخ نشــد. پاسخ ما به این اعتراض 
ساده است، آنچه پیش تر از آن سخن گفتیم، نه صرف نوعی آفرینش ظاهری هنری، بلکه از سر گذراندن 
تجربه ای زیباحسیک در مواجهه با آثار زیبای طبیعی یا مصنوع بود؛ هیچ الزامی وجود ندارد که خالق یک 
تابلوی نقاشی چیزی همچون تجربه ای زیبایی شناختی از امر والا در معنای  دقیق  کلمه داشته باشد، پس 
می توان خالق اثری نبود، اما تجربه هایی از این دست داشت یا برعکس، آثار متعددی را آفرید بی آنکه به 
چنین آروینی دست یافت که آنری میشو، نویسنده و نقاش بلژیکی، در کتابش به آن نام «آروین های بزرگ 

ذهن» را داده بود.
  ۱. این نوشــتار، متن گفتار نگارنده در جلسه نقد و بررسی رمان «تصاحب تاریکی» در «خانه  اندیشمندان علوم 

انسانی»، خرداد ماه ۱۴۰۳ بوده است.
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  عکاســی از زرتشتیان ایران با چه اتفاقی شــروع شد، به مذهب   �
دیرینــهٔ ایرانیان فکر می کردیــد یا اقلیت بودن زرتشــتیان؟ منطقه 
جغرافیایی برای شما جذاب بود، یا به لحاظ بصری زندگی زرتشتیان 

جذابیت داشت؟
اولین بار دو، ســه ســال بعد از انقلاب با دوســتی به یزد رفتیم، 
من هیچ ذهنیتی از آنجا و حتی از زرتشــتیان نداشتم و تنها یک سری 
تصاویر دیده بودم، ولی وقتی رفتم با یزد آشنا شدم که چطور شهری 
اســت و مردهایی که عمامه ســبز و نوعی پیش بند یا لنگ می بستند 
برایم جذاب بود. به چند دِه زرتشــتی هم رفتیم که طبیعتاً عکاســی 
کردم. آن ســفر تمام شــد، ولی عکس هایش مانــد و در ذهنم بود. 
تا اینکه ســال ۱۳۶۸ جنگ تمام شــد و من مرتب در فکر سوژه های 
متفاوت بودم، چون نمی خواســتم منتظر بنشــینم خبری شــود و یا 
مدام از ســالگرد وقایع یا تظاهرات مناســبتی عکاســی کنم؛ در فکر 
ســوژه های متفاوت بودم. این بود که وقتی حدود سی سال پیش در 
تعطیلات نوروز مهمان دوســتی که خودش یزدی بود به آنجا رفتم، 
با ذهنیت قبلی که داشــتم شــروع به گشت وگذار کردم. در یزد همه 
بیشتر می روند اماکن زرتشتی ها را می بینند. من آنجا انگیزه ام قوی تر 
شــد و بعد فکر کردم چرا در مورد این سوژه کار نکنم. آن زمان هنوز 
دیجیتال در کار نبود و با اســلاید رنگی کار می کردم. کلیدش را زدم و 
فکرم این بود که در نهایت در مجله ای چاپ شــان کنم؛ حالا «نشنال 
جئوگرافیــک» (National Geographic) که نه، چون آنها برنامه از 
قبل تعیین شده دارند، ولی فکر می کردم درنهایت در مجله  ای مانند 
«ژئو»، عکس ها را به چاپ برســانم. همین طور هم شــد؛ وقتی کار 
تمام شــد در مجله «ژئو»ی فرانســه چندین صفحــه از عکس های 
زرتشــتی ها با متنی چاپ شد. عکاســی کل این پروژه حدود دو سال 

و نیم طول کشید.
 گویا جز یزد، به کرمان و شــهرهای دیگری هــم که محل زندگی   �

زرتشتی ها بود رفتید. عکاسی در این شهرها چه تفاوتی داشت؟
چیزهایــی که من دنبالش می گشــتم، در یزد و اطرافش بیشــتر 
مشــهود بود. مــن دنبال آثار زندگی مــدرن و اینکه آیــا آنها دکتر و 
مهندس هســتند نبودم. می خواستم آنها را هرچه بدوی تر در محیط 
زیست شــان پیدا کنم. در کرمان این را ندیــدم، خیلی مجذوب یزد و 

دهات اطرافش شدم. وسایلم را در ماشین می گذاشتم و به طرف یزد 
می راندم و چند روزی را در منطقه می گذراندم. از دهی به دِه دیگر، از 
یک مکان زیارتی به مکان زیارتی دیگر می رفتم. اواخر هم دســتیاری 

داشتم که همراهی ام می کرد.
 در این عکس ها شــما به مراکز آیینی اکتفــا نکرده اید و به نوعی   �

مردم نگاری انجام داده اید. منظورم این اســت که عکاســی شما از 
اقلیت زرتشــتی، بیش از آنکه به ثبت مناســک و آیین آنها معطوف 
باشد، به زرتشتیان و روزمره و زندگی عادی آنان توجه دارد. در کتاب 
قبلی تان «راهبه ها» هم بیش از مناســک دینی، بر وجوه انســانی و 

جذابیت های بصری مراسم راهبه ها تمرکز داشتید.
من لزوما با آیین ها کاری نداشــتم. زرتشتی ها قوم جالبی هستند 
و از لحاظ ظاهری برای عکاســی جذابیت بســیاری دارند. رنگ های 
متفــاوت و لباس هــای آنچنانی  و اینکه پــر از کاراکتر هســتند. اگر 
دقت کرده باشــید یک عکســی هســت که بچه ای کنار خانم معلم 
محجبه اش ایستاده در کلاس درس جواب می دهد، کلاه مذهبی اش 
را گذاشته و روی تی شرتش نوشته America، بالای سرش هم نقشه 
ایران اســت. کل این ترکیــب با تضادهایش برای مــن جالب بود. و 
اینکه اینها در ایران باســتان بودند، از چند هزار ســال پیش که دقیق 
نمی دانیم «چند» هزار. برای همین، کتاب با عکس سردر پرسپولیس 

شروع می شود.
 شــما در اوج تحولات سیاســی-اجتماعی ایران، از زرتشــتیان   �

عکاسی کرده اید. در مقدمه کتاب هم اشاره کردید که آن دوره در خود 
کششی نســبت به گذشته های باستانی ایران احساس می کردید. فکر 

می کنید دلیل این کشش در آن دوره زمانی خاص چه بوده است؟
نمی دانم، ولی خیلی به وقایع سیاســی ایران ربطش نمی دهم. 
در کل دنبال این بودم که از ســوژه های متفاوت عکاسی کنم و اینکه 
سیاســی هم نباشد. جنگ سال ۱۳۶۸ تمام شــد، من سال ۱۳۶۹ به 
عراق رفتم که جنگ خلیج فارس بود. ۱۳۷۰ به ارمنستان و آذربایجان 
رفتــم و ۱۳۷۱ هم به افغانســتان رفتم. همان موقع هــا دنبالهٔ این 
سفرها و گشت وگذارهای عکاســانه، جذب زرتشتی ها شدم که سال 
۱۳۷۲ شــروع شــد، و تا ۱۳۷۵-۱۳۷۶ حداقل بیســت سفر به یزد و 
اطرافش داشــتم. به نظرم دلیل آن ســفرها بیشتر کنجکاوی خودم 

نسبت به ایران باستانی بود.
 این کشــش در عکس ها پیدا اســت که ســعی کرده اید گذشته   �

باستانی را بازســازی کنید و همان طور که اشاره کردید عناصر مدرن 
چندان اهمیتی ندارند.

بالاخــره اصل ما از آنجــا می آید و حالا این وســط اتفاقاتی هم 
افتاده. به هر حال می شود اسمش را نوعی نگاه نوستالژیک به ایران 

باستان گذاشت.
 از مراسم انتخاب موبدان یا همان «نوزوتی» که عکس گرفته اید،   �

با نور و تاریکی کار کرده اید و موبدی را تصویر کردید که در زمینه سیاه 
و ســفید اســت. این بازی با نور در عکس های کتاب «راهبه ها» و در 
صومعه هم دیده می شــود. درباره انتخاب این تصویر در مراسمی که 

به مناسک آیینی مربوط است بگویید؟
ما با نور می نویســیم. در این جور صحنه هاســت که باید هوشیار 

باشی و به موقع نور و تاریکی را به نحو احسن ثبت کنی.
 این نکته در عکس های کتاب «گذاری در ســرزمین زرتشــتیان»   �

و «راهبه ها» جالب اســت که وقتی در فضاهای باز از مراسم آیینی 
عکاسی کرده اید با نوعی عکاسیِ مســتند مواجهیم، اما در فضاهای 

بسته مثل صومعه با نور صحنه آرایی می کنید.
آن عکس در حیاط آتشــکده تهران بود. آنهــا دارند از دالانی رد 
می شــوند که تاریک و روشن است. اگر نور اجازه بدهد، دوست دارم 
با نور بازی کنم و کلا این نورها را خیلی می پســندم. دو روی جلد این 

کتاب از این جنس هستند.
 مردم زرتشتی با عکس گرفتن شما مشکلی نداشتند؟  �

آنهــا راحت بودند، البته چند مورد هم به مشــکل برخوردم. کلًا 
عکاسی در ایران بدون مشکل نیست! نمی دانم این دوربین چه هیزم 
تری به مردم و مقامات فروخته که با عکاس و دوربین مشکل بنیادین 

دارند. به هر حال خیلی مهم نبود و من کار خودم را کردم.
 زرتشــتیان یزد یا روســتاهای اطراف با ســایر مردم شهر روابط   �

ارگانیکی داشــتند، یا زندگی خاص خودشــان را می کردند و کلونی 
بودند؟

الان دیگر قاطی شــده اند، آن موقع هم قاطی شده بودند. مثلا در 
محله  خیلی قدیمی که بولدوزر انداختند و الان بلوار بســیج شــده، 

مســلمان ها هم زندگی می کنند. یا در تفت و یزد در این مناطق همه 
قاطی شــده اند. عکسی هست که همان چند سال اول انقلاب گرفته 
شــده که یک نفر لباس های شســته اش را زیر بغلش زده و می آورد، 
بــه انتهای عکس که دقت کنید، زن های چادری را می بینید. تازه این 

عکس در دِه گرفته شده!
 در عکس های شــما به خصوص در یزد، بناهای قدیمی و تاریخی   �

بســیارند، ولی زندگی در این مکان هــا جریــان دارد. در این بناها 
همچنان عبادت برقرار بود؟

بله، مثلا چند عکس از مراسم زیارت سالانه در «چک چک»۱ هست 
که جاهایی اجازه عکس گرفتن نمی دادند، چون در حین مراســم جو 
خانوادگی و خصوصی است و نمی خواستند عکس برداری شود. در 

این نوع از زیارتگاه های قدیمی مراسم و جشن برگزار می شود.
 جایی بود که احســاس کرده باشید مکان های آیینی زرتشتیان به   �

جاهای دیدنی و توریســتی تبدیل شــده اند، یا هنوز مناسک به طور 
جدی برگزار می شد؟

مراســم آنها مثل نمازخواندن هر روزه ما نیســت. البته متدین ها 
در خانــه نیایش  دارند، ولی این طور نیســت که هر روز به آتشــکده 
بروند. همان طور که گفتم مراســم ســالانه ای دارند که یکی از آنها 

«چک چک» است. موقع نوروز به یزد سفر می کنند و در نیایشگاه های 
مختلــفِ «چک چک»، «پیر نارکی» و «ســتی پیر» و «پیر هریشــت» 

گشت وگذار و اطراق می کنند.
 در مقدمه کتاب آورده اید که این عکس ها «سفری کاملًا شخصی   �

به گذشتهٔ کهن ایران» اســت. عکس ها انگار نوعی سفرنامهٔ تصویری 
است. چه دریافتی از گذشتهٔ دور ایران و این سفر شخصی داشتید؟

همان زمان که عکاســی داشــت اتفاق می افتاد، انــگار واقعاً در 
گذشتهٔ تاریخی سیر می کردم. در کتاب هم سعی کردم همین سیر را 
به بیننده القا کنم. کتاب با عکس ســردر پرسپولیس شروع شده و با 

عکس آتشکده یزد تمام می شود.
 آقای کاظمــی، در طول این مدت که در میان زرتشــتیان بودید   �

و عکاســی کردید، این عبارت معروف زرتشــتیان «پندار نیک، گفتار 
نیک، کردار نیک» را چقدر حس  کردید؟ تا چه حد به این گفتار اعتقاد 

داشتند؟
به نظرم اکثرا اعتقاد دارند، چون بسیار انسان های شریفی هستند.

 عجیب ترین چیزی که در میان زرتشــتیان از سنت آنها یا تصویر و   �
مکانی دیدید چه بود؟

جالب ترینش مراســم «نوزوتی» بود. همیشه هر جا که می رفتم 
می گفتم برای مراســم بعــدی به من خبر بدهید. یک مراســمی که 
دوســت داشتم در این کتاب می بود و آخرش گیر نیاوردم؛ زرتشتی ها 
چند شــب مانده به نــوروز در بعضی دهات روی پشــت بام خانه ها 
آتش روشن می کنند و سفره ای هم پهن می کنند. فکر می کنم عکس 

خیلی جالبی می شد.
 مثل مراسم چهارشنبه سوری که پیشینهٔ آن به آیین ها و جشن های   �

زرتشتیان برمی گردد؟
تــا جایی که یادم اســت شــاید ۵ روز مانده به نــوروز بود. 
کســی در مورد این مراسم چیزی به من نگفت. هیچ وقت کسی 
نمی آمد بگوید در فلان تاریخ این مراســم را داریم. در مراســم 
نوزوتی هم به خاطر کنجکاوی و فضولی خودم بود که توانستم 
شــرکت کنم. یک روز از خیابان قوام (ســی تیر) رد می شدم که 
رفتم داخل آتشکده زرتشتیان و دیدم که چه خبر است... شروع 
به عکاســی کردم و کسی هم اعتراضی نداشت، چون غالبا من 

را می شناختند. این مراسم شاید جالب ترینش بود.
 دخمه های عجیبی در عکس ها دیده می شود که گویا حکایت های   �

عجیبی هم داشتند.
حکایت دخمه ها به قبل از انقلاب برمی گردد. در دین زرتشــتیان 
چهار المان مهم هست: آب، باد، خاک و آتش. می گویند زمین را نباید 
با خاک کردن جنازه کثیف کرد. به همین خاطر جسدها را در دخمه ها 
یا «استودان»ها می گذاشــتند و طبق مراسم خاصی رها می کردند و 
چند روز بعد برمی گشــتند. جزئیاتش یادم نیســت، اما می گفتند اگر 
پرنده ها به چشم متوفا منقار می زدند آمرزیده می شد. بعد هم جسد 
همان جا می ماند تا کامل از بین برود و استخوان ها هم آنجا می ماند.

 گویا از مقطعی به بعد این کار ممنوع شد.  �
فکــر کنم از ســال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ این مراســم دیگر اجرا نشــد و 
مــردگان را دفــن می کردند، این دخمه هــا الان دیگــر همان جنبه 

توریستی را دارد که گفتید.
 گویا بســیاری از مکان هایی کــه از آنجا عکاســی کرده اید دیگر   �

نیستند؟
به آن شکل دیگر نیستند. مثلا آتشکده یزد یا نیایشگاه «چک چک»، 
یک جورهایی حال وهوای ســابقش از بین رفته. مثل اینکه شهرداری 
رســتوران ها را موظف می کند که فلان سنگ مرمر را استفاده کنند تا 
بهداشــتی باشــد، آنجا هم در همین مایه هاست؛ آن بافت قدیمی و 

حالت دست نخورده از بین رفته است.
 پس دوباره به آن مکان ها برگشتید.  �

دوباره به یزد رفتم، اما دیگر عکاســی آن چنانی نکردم. نزدیک به 
دخمه ای که عکســش را در کتاب دیدید، الان دکل های برقی اســت 
کــه ۴۰-۵۰ متر بلندی دارد. البته چســبیده به دخمه ها نیســت، اما 
نزدیکش کلی ســیم رد شده اســت. این یکی از ناهنجاری ها است. 
دیگر آن محیط دســت نخورده که قبلا دخمه بود و اطرافش چیزی 
نبود، به آن شکل نیست. شاید الان اگر بروید اطرافش از این دکه های 

غذافروشی هم زده باشند. هیچ بعید نیست این طور شود!
 چرا چند دهه بعد از عکاسی از زرتشتیان، تصمیم گرفتید عکس ها   �

را منتشــر کنید؟ به جز مجله «ژئو»ی فرانســه جای دیگری عکس ها 
چاپ نشد یا به نمایش درنیامد؟

از همان ابتدا فکر انتشــار کتاب در ســرم بود. خوشــبختانه به 
اهتمام نشــر «نظــر» و آقای بهمن پور این کار عملی شــد. به کرات 
در مطبوعات دنیا مورد اســتفاده قرار گرفته اند. چند ســال قبل در 
گالری «شــماره شــش» در خیابان خردمند شــمالی، نمایشگاهی 
گذاشتم، منتها خیلی محدود بود. در کل کارهای من در زمان چاپ 
چند دهه ای هستند! اولین کتاب من «انقلابیون»، ۳۷-۳۸ سال بعد 
از انقلاب منتشر شد که مربوط به ده سال اولِ انقلاب و جنگ است. 
اوایل انقلاب و جنگ همه عجله داشتند که فوری کتاب چاپ کنند. 
من آن عجله را نداشــتم و همیشــه می گفتم هرچه بیشتر عکس 
گرفته شود و مستند شود بهتر است، بعد فکری می کنم. دلیل دیگر 
اینکه موقعیت مناســب نبود. شــاید کتاب «انقلابیون» سی، چهل 
سال پیش امکان انتشار نداشــت. بعد از آشنایی با نشر «نظر»، این 
امکان فراهم شــد که کتاب ها را چاپ کنم. زیرخاکی زیاد داشــتم. 
کتاب «ســایه ها و یادها» را که پرتره رجال ادبی و هنری ایران است، 
پیشــنهاد دادم و آقای بهمن پور قبول کــرد. و به ترتیب همین طور 
ســوژه ها آمد. کتاب ســوم «آشــوب و آرام ایرلند شــمالی» بود از 
دورانی که خارج از کشــور فعالیت داشتم و سفرهای متعددی به 
ایرلند شــمالی کردم. کتاب چهارم «خلیج فارس، صحنه جنگ های 
بی پایان» بــود، مربوط به زمانی که آمریکایی هــا و نیروهای متحد 
بــه عراق حمله کــرده و نابود کردند و بعد ادامــه دادند و منطقه 
را نابــود کردنــد و همین طور به نابــودی ادامــه می دهند! کتاب 
بعدی «بازگشــت طالبان: افغانســتان سرزمین خســته از جفا» که 
یک موقعیت اســتثنایی برای عکاســی پیش آمد، چون قبلا طالبان 
ما ایرانی ها را گیر مــی آورد تکهٔ بزرگ  مان گوش مان بود. اما بعد از 

اینکه آمریکایی ها پس از بیست سال گذاشتند رفتند و افغانستان را 
دودستی تحویل طالب ها دادند، کمتر از یک ماه بعد من با همسرم 
آنجــا بودیم. بعد از این ها، ســوژه کاملا متفــاوت «راهبه ها» را کار 
کردم که شروع آن حدود ۴۹ ســال پیش بوده در زمان تحصیل در 
رشته عکاسی در انگلستان و پایانش سه سال پیش در شهر واتیکان 
ایتالیا. درواقع این سوژه های مختلف، تنوع کاری من در بیش از ۴۶ 

سال فعالیت حرفه ای را نشان می دهد.
 با این اوصاف، «بازگشــت طالبان» تنها کتابی است که بلافاصله   �

بعد از عکاسی چاپ می شود.
بله، همین طور است.

 چطور شــد که آقای تورج دریایی را برای نوشــتن مقدمه کتاب   �
«گذاری در سرزمین زرتشتیان» انتخاب کردید؟

آقــای بهمن پور، مدیر نشــر نظر، از اول ایشــان را انتخاب کردند، 
به دلیل شــناخت و احاطه ایشان در مورد ایران باستان. اکنون ایشان 

مدیر «دانشنامه ایرانیکا» شده و از کالیفرنیا به نیویورک آمده است.
  آقای کاظمی برای من جالب بود که در تمام مدت چاپ عکس ها   �

در چاپخانه بالای سر چاپ ایستاده اید و همه رنگ ها را چک می کنید. 
از این منظر می پرســم که شاید کمتر عکاســی در روند چاپ تک تک 

عکس ها حضور داشته باشد.  
خوب فقط اصلاح رنگ ها کافی نیســت، چون رنگ ها فرم به فرم 

متفاوت است و خیلی موارد دیگر هست که باید کنترل شود.
 این سنت بین عکاس ها وجود دارد که در فرایند چاپ حضور پیدا   �

کنند و نحوه چاپ و رنگ هر فرم و هر فریم را کنترل کنند؟
نه ســنت نیســت، من به خاطر وســواس زیاد این کار را می کنم. 
چون من عکس را گرفته ام و می دانم رنگش چیست. بعضی فرم ها 
واقعــا اذیت می کننــد. من باید بگویــم که این عکس ســبز دارد یا 
ســیاهش کم است یا کلا قرمز است، یا عکســی که من گرفته ام این 
نیســت. از نظر من در تمام مراحل کتاب از ابتدا باید حضور داشــت؛ 
از صفحه آرایی و انتخاب عکس، تا پیشگفتارها و ویراستاری ، ویرگول 
به ویرگول باید چک شــود. مثلا در حین چاپ متوجه شدم که پنج تا 
از فرم ها ایراد دارد و خوب شــد که دیدم، وگرنه زیر چاپ می رفت یا 
ندیده صحافی می شــد و به چاپ می رسید. مجبور شدیم پنج فرم را 
از اول چاپ کنیم. بعضی عکاس  ها شاید فکر کنند چاپخانه خودش 
می داند و چــاپ می کند، اما من وســواس دارم. در عکس های آخر 
کتاب، عکســی از یک کوچه اطراف یزد هســت با دیوارهای کاهگلی 
و انارها روی دیوار خشــک شــده و آن سایه ای هم که شما دوستش 
دارید، حضور دارد. یک بار که چاپ کردند گفتند تیره اســت، ولی به 
نظــر من تیره نبود، چــون من عکس  با رنگ غلیظ را دوســت دارم. 
اما تســت بعدی بهتر بــود و گفتم همین را بزنیــد. بنابراین این طور 
نیست که من هم خیلی از چاپ سر در بیاورم، از ابتدا تا انتهای کار با 
مشــارکت انجام می شود، از ایده اولیه تا انتها. سر این کتاب هم کلی 
با آقای بهمن پور تبادل نظر داشــتیم که کتاب از کدام طرف باز شود. 
به نظرم هر کتاب باید طرح و قطع خودش را داشته باشد و عین هم 
مثل کتاب های لغت نامه نباشد. مثلًا «راهبه ها» در قطع جیبی خوب 

بود یا کتاب پرتره ها.
 موقع چاپ ممکن است نظرتان را تغییر دهید و بگویید رنگ جور   �

دیگری باشد؟
زمانی که تســت ها را می زنیم همین طور می شود. در مورد همه 
کتاب ها این اتفاق می  افتد. معمولا هر فرم شامل هشت عکس است. 
اینکه هشــت تا عکس همخوانی داشته باشند، خیلی سخت است. 
مثلا یک طرف عکســی تیره اســت و یک طرفش روشن است و همه 

اینها در زمان چاپ باید چک شود تا یکدست در بیاید.

  ۱. «چَک چَک» یا «چکچکو» یکی از زیارتگاه های مهم زرتشتیان در استان 
یزد اســت که زرتشتیان هر ســاله از روز ۲۴ خرداد به مدت چهار روز در این 

زیارتگاه دور هم جمع شده و به نیایش و جشن و شادی می پردازند.  
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گفت وگو با کاوه کاظمی به مناسبت انتشار کتاب عکس «گذاری در سرزمین زرتشتیان»

ما با نور می نویسیم
 «گذاری در سرزمین زرتشتیان»، هفتمین کتاب عکس کاوه کاظمی، شامل عکس هایی از مراسم و بناها و زندگی 
زرتشــتیان ایران است که دنیای زرتشتیان را در یزد، تهران و برخی شهرهای دیگر به تصویر می کشد. مراسم 
رونمایی این کتاب به پاسداشت فروهران پاک و میراث این آیین کهن در روز پنجشنبه دهم مهرماه در «حیات 
نظر» واقع در خیابان ایرانشــهر جنوبی و با حضور کاوه کاظمی، پرویز ورجاوند، محمودرضا بهمن پور و البرز 
کاظمی برگزار می شود. به مناسبت انتشار این کتاب که به تعبیر کاوه کاظمی «سفری شخصی به گذشته کهن 
ایران» اســت، با او به گفت وگو نشسته ایم. کاوه کاظمی ۲۵ مهرماه ۱۳۳۱ در تهران به دنیا آمد، در انگلستان 
عکاســی خواند و زندگی هنری اش را هم زمان بــا انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد. کاظمی پیــش از این، مجموعه 
عکس هــای «انقلابیون» (۱۳۹۶)، «ســایه ها و یادها» (۱۳۹۷)، «آشــوب و آرام ایرلندی» (۱۳۹۸)، «خلیج 
فارس، صحنه جنگ های بی پایان» (۱۳۹۹) و «راهبه ها» (۱۴۰۲) را منتشــر کرده است. او برای انتشار عکس هایش هیچ شتابی ندارد؛ از این رو است که 
عکس های مجموعه «گذاری در سرزمین زرتشتیان» به ۲۵ سال پیش برمی گردد  یا «راهبه ها» که سال ۱۴۰۲ منتشر شد، شامل عکس های حدود ۴۹ سال 
پیش تا همین اواخر اســت. کاظمی در عکس های کتاب اخیرش، به نوعی مردم نگاری دست زده و ضمن توجه به زیبایی شناسی، بازی با نور و عکاسی 
هنرمندانه، ســفرنامه ای تصویری و مستند از روزمره زرتشتیان به دست داده اســت. خودش می گوید در دنباله سفرها و گشت وگذارهای عکاسانه اش، 
جذب زرتشــتی ها شده؛ سفری در سرزمین زرتشتیان که از سال ۱۳۷۲ شروع شــده و تا ۱۳۷۵-۱۳۷۶ ادامه پیدا کرده است، همین سفرها بود که او را 
نســبت به ایران باستان علاقه مند کرد. در آستانه چاپ مجموعه عکس های «گذاری در سرزمین زرتشــتیان»، در چاپخانه انتشارات نظر با کاوه کاظمی 
دیدار کردیم. او با دقت و وسواس خاص خود بر چاپ عکس ها نظارت می کرد؛ شکل و شمایل درخور کتاب «گذاری در سرزمین زرتشتیان» ماحصل این 

ممارست و دقت است.

شیما بهره مند

   به نام دادار اهورمزد
کتابی که پیش رو دارید عکس های فو ق العاده ای است از زندگی افراد، مراسم و بناهای زرتشتیان ایران زمین در دوران ما. اهمیت کتاب کاوه کاظمی آن است که دنیای زرتشتیان را در 
یزد، تهران و شهرهای کوچک و دیگر مکان های مقدسی که آنها در آن زیست می کنند پیش چشم ما می گشاید. آنچه این عکس ها به ما می آموزند، زنده بودن رسم و رسوم باستانی 
ما اســت که از دورهٔ ساســانی به شکل تقریباً یکسانی در فلات ایران وجود داشته است و ما در متون پهلوی ساســانی و پساساسانی و گاه در متون عربی و فارسی دربارهٔ آنها اطلاع 
کسب می کنیم. البته که مراسم و سنت ها همیشه در حال تغییر و تحول اند، اما تداوم آنها نیز در همین کتاب نمایانده شده است. اکنون، پس از هزار و چند صد سال، و از طریق لنز 
دوربین کاوه کاظمی، ما می توانیم از این آیین ها و سنت ها و مراسم مهم به دینان تصور درست تری داشته باشیم. عکاس در سفر های متعدد خود در طی سال ها به ده های زرتشتی، از جمله تفت و شریف آباد 
و چم، و آتشکده و استودان چم که امروزه متروکه شده است، و یزد و تهران سر زده است و از مراسمی که کمتر دربارهٔ آنها سخن رفته، به مانند نوزوتی و اوستاخوانی و همچنین جشن های سده و تولد اشو 

زرتشت، عکس برداری کرده است. از عکاس و نشر نظر تشکر می کنم که با فراهم آوردن این کتاب ما را با گذشته و هم وطنان به دین امروزی آشناتر کرده اند.
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